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 نسیم خوش یار یا یخوش خبر باش عنوان:

ترين نسيم کوی محبوب  حهيکه خوش را« بسم اللَّ الرحمن الرحيم » ی  طيّبهکلمه  

های پر مهر شما را به  است، بار ديگر ميهمان شما اهل ايمان است تا شامّه دل

 بهترين الطاف خداونديش معطر کند.

سوره مبارکه غاشيه همانطور که برای اهل ايمان بشارت وعده ديدار است،  

ذير و تهديد است؛ همانطور که برای اهل ايمان وعده لذت و برای اهل انکار تن

 .راحت و سعادت است، برای اهل گناه و ستم، عذاب و شقاوت است

ُ » فرمايد  امام صادق )عليه السلام( می  ُ النهاسَ فِی صَعِيدٍ وَاحِدٍ أجََله اللَّه إذَِا حَشَرَ اللَّه

ُ تَعَالیَ قَدْ جَعَلْتُ أشَْيَاعَنَا أنَْ يُنَاقِشَهُمْ فیِ الْحِسَ  ابِ فَنَقُولُ إلِهََنَا هَؤُلََءِ شِيعَتُنَا فَيَقُولُ اللَّه

  - بِغَيْرِ حِسَابٍ  ةأمَْرَهُمْ إلَِيْکُمْ وَ قَدْ شَفهعْتُکُمْ فِيهِمْ وَ غَفَرْتُ لمُِسِيئِهِمْ أدَْخِلوُهُمُ الْجَنه 

محشور کرد، شيعيان ما  وقتی خداوند مردم را در يک سطح )بدون هيچ تفاوتی(

گوييم: خداوندا! اينان دارد تا به حسابشان رسيدگی کند. آنگاه ما میرا نگاه می



فرمايد: امر آنان را به شما سپردم و شما را شيعيان ما هستند. خداوند عزّوجلّ می

هايشان را آمرزيدم، آنان را بدون حساب به بهشت بر آنان شفيع گرداندم و بدی

  (۴۷۲، ص۴۲)بحارالأنوار، ج «بفرستيد.

باز « هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ » بنابراين وقتی مطالب اولين آيه اين سوره شريفه  

« وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ » دهد که  خوار و زبونند هايی خبر می شود، هم از چهره می

که بخشی از « نَاعِمَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ » هايی که شادابند و خرمند و هم از چهره

های هر يک از دو گروه بهشتی و جهنمی هم بيان  ها و عذاب چگونگی نعمت

 .گرديده است

وَجَله لَيُحَاسِبُ کُله خَلْقٍ إلَِه مَنْ » پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود:   َ عَزه إنِه اللَّه

هُ لََ يُحَاسَبُ وَ يُؤْمَرُ بِهِ إلِیَ النهارِ  وَجَله فَإنِه ِ عَزه ای  خداوند از هر آفريده -أشَْرَکَ بِاللَّه

ک ورزيده که از او حسابرسی کند مگر از کسی که به خداوند شر حسابرسی می

 (۲۷۱)جامع الأخبارالرضا، ص«سوی آتش فرمان دهد نکرده و او را به

 حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف      از دوزخيان پرس که اعراف بهشت است

 ا آن که دو چشم انتظارش بر دربفرق است ميان آن که يارش در بر     

 

 خبرانند یاین مدعیان در طلبش ب عنوان :

های بيرون  فراز بعد آياتی است که از نشان دادن راه ««أفََلَا يَنْظُرُونَ إلِىَ ... » 

آمدن و مصون ماندن از گرفتاريهايی حکايت دارد که همه ساکنين دنيا را تهديد 

برد و يا  هايی را تا به قعر جهنم پايين می توجهی به آنها چه بسا انسان کند و بی می

گيری از نور هدايت آنها نيز چه بسا کسانی را تا بحبوحه بهشت تا به  آن که بهره

 .شود شروع می« أفََلَا يَنْظُرُونَ... » برد که از آيه  جوار محبوب ازلی بالَ می

رٌ » کنيد که با خطاب  سپس ملاحظه می مَا أنَْتَ مُذَكِّ رْ إنِه پس تذكر ده كه تو  -فَذَكِّ

دارد بطوری که فهميده  تر پرده بر میين سوره بيشت ااز ماهي «اى  تنها تذكردهنده

شود اين سوره برای اهل ايمان مذکّر است و آنچنان نوری در خود دارد که  می

شود که  شود ياد و حضوری از ربّ رؤوف در قلوب مؤمنين ايجاد می باعث می

قلب آيد،  توان آن را معاوضه کرد؛ چرا که وقتی ياد محبوب می با هيچ نعمتی نمی



برد و ديگر هيچ  شود از احساس حضور خدا که هر باطلی را از بين می پر می

کند؛ همانطوری که اهل انکار و عناد با  ديد نمیهخطری صاحب اين قلب را ت

پشت کردن به فطرت خود و جفا در حق خود با گريز از ياد خدا، خود را در دنيا 

عَنْ ذِكْرِي فَإنِه لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا  وَمَنْ أعَْرَضَ » گرداند  و آخرت دچار عذاب می

و هر کس از ياد من اعراض کند همانا )در دنيا(  -وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَىٰ 

 (۲۴۲)طه/« معيشتش تنگ شود و روز قيامتش نابينا محشور کنيم. 

و کردار ما  ای از اين انکار در قلب و روح ما باشد يا در زبان خدا نکند که ذرّه 

 أعاذنا اللَّ من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا.  .ظاهر شود

 از حساب عمر جانم نشمرد   جانان بگذرد یعمر كان بي رو

 هجرش ممات ی،وصل او شد زندگ   جمالش مرگ بهتر از حيات یب

 هست آن دوزخ بهشت اهل حال   گر نمايد دوست در دوزخ جمال

 

               راه و رسم عشق، بیرون از حساب من و تو است عنوان:

در حقيقت  -إنِه إلَِيْنَا إيَِابَهُمْ » سخن درباره آيات آخرين اين سوره شريفه که 

آنگاه حساب ]خواستن  -ثُمه إنِه عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ » و  «بازگشت آنان به سوى ماست

نکته تکان دهنده ای  ،منطبق با اولين آيه از همين سوره «از[ آنان به عهده ماست

برای اهلش دارد که بسته به عمق معرفتی که به خداوند دارند شدت و ضعف آن 

 شود.  متفاوت می

به هر دو گروه اهل ايمان و اهل انکار « إيَِابَهُمْ و حِسَابَهُمْ » در « هم » ضمير 

 گردد.  می بر

ُ » يه السلام( فرمود: جابر گويد: امام باقر )عل يَا جَابِرُ إذَِا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّه

ِ )صلی اللَّ عليه و آله(  ليِنَ وَ الْْخِرِينَ لفَِصْلِ الْخِطَابِ دُعِیَ رَسُولُ اللَّه وَجَله الْأوَه عَزه

رسد و خداوند چون روز قيامت فرا  -وَ دُعِیَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ )عليه السلام(... 

پيشينيان و پسينيان را برای فصل الخطاب )کلام فيصله دهنده( برانگيزد، رسول 

شوند. آنگاه خدا )صلی اللَّ عليه و آله( و اميرمؤمنان )عليه السلام( فراخوانده می

شود که از به رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( ديبايی سبز رنگ پوشانده می



کند و به علی )عليه السلام( نيز همانند آن می مشرق تا به مغرب را روشن

-شود و به رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( ديبايی گلگون پوشانده میپوشانده می

کند و به علی )عليه السلام( نيز شود که از مشرق تا به مغرب را روشن می

ا را فرا روند و مشود. سپس ايشان در آن هنگام، به فراز میهمانند آن پوشانده می

خوانند و سپارند. سپس پيامبران را فرا می خوانند و حساب مردم را به ما میمی

ايستند تا حساب مردم به وتعالی در دو صف می ايشان نزد عرش خداوند تبارک

پايان رسد. چون بهشتيان به بهشت و دوزخيان به دوزخ در آمدند، پروردگار 

های خود در بهشت تد و ايشان را در منزلفرستوانمند، علی )عليه السلام( را می

کند و به خدا سوگند اين علی )عليه السلام( است دهد و زن و شويشان میجا می

آورد و اين عطايی است از که بهشتيان را در بهشت به ازدواج يکديگر در می

کس نيست؛  وتعالی که تنها از برای اوست و برای هيچ جانب خداوند تبارک

که خداوند او را به آن برتری بخشيده و بر او منّت نهاده است و فضيلتی است 

فرستد و او کسی است که چون اوست به خدا سوگند! که دوزخيان را به دوزخ می

بندد؛ چراکه درهای بهشت و درهای بهشتيان به بهشت در آمدند، درهای آن را می

 ( ۴۱۲، ص۷)بحارالأنوار، ج «سوی او و در اختيار اوست دوزخ به

پيامبر و به خوانيم که خطاب  در زيارت جامعه از امام هادی)عليه السلام ( می 

زِمُ لکَُمْ لََحِقٌ » فرمايد:  بيت )عليهم السلام(چنين می اهل اغِبُ عَنْکُمْ مَارِقٌ وَ اللاه فَالره

رُ فِی حَقِّکُمْ زَاهِقٌ وَ الْحَقُّ مَعَکُمْ وَ فِيکُمْ وَ مِنْکُمْ  وَ إلَِيْکمُْ وَ أنَْتُمْ أهَْلهُُ وَ  وَ الْمُقَصِّ

ةِ عِنْدَکُمْ وَ إيَِابُ الْخَلْقِ إلَِيْکُمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَيْکمُْ وَ فَصْلُ الْخِطَابِ  بُوه  مَعْدِنُهُ وَ مِيرَاثُ النُّ

آنکه از شما روی گرداند، از دين گسسته است و آنکه همراه شما باشد،  - عِنْدَکُم

است و آنکه در حقّ شما کوتاهی کند، به دست نابودی افتاده است. به دين پيوسته 

سوی شماست و شماييد که اهل حقّ و معدن  حق با شما و در شما و از شما و به

سوی شماست و حسابشان  آن هستيد. ميراث نبوّت نزد شماست و بازگشت خلق به

 (۱۲۴، ص۴ج )من لَيحضره الفقيه،«دهنده، نزد شماست با شماست و کلام فيصله

 است یبه حلاوت بخورم زهر كه شاهد ساق

 به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست                             

  بر عارف چه تفاوت دارد  یغم و شاد



 بدهم كين هم از اوست یساقيا باده شاد                           

 

 کند حساب هر امّتی را امام زمان آن امّت رسیدگی می عنوان:

در روايت از امام صادق )عليه السلام( درباره حساب و کتاب پيامبران )عليهم 

لهَُمْ فِی » السلام( توضيح داده شده است که:  فَاعْلَمْ أنَه حِسَابَ شِيعَتِهِمْ إلِيَْهِمْ وَ مُعَوه

ادِقُ وَزْنِ الْأعَْمَالِ عَلَيْهِمْ وَ  إلَِيْهِ الْْشَِارةُ بِقَوْلهِِ وَ إنِه مِنْ شِيعَتِهِ لَِْبْرَاهِيمَ قَالَ الصه

)عليه السلام(: إبِْرَاهِيمُ مِنْ شِيعَةِ عَلیٍِّ )عليه السلام( وَ إذَِا کَانَ الْأنَْبِيَاءُ مِنْ شِيعَتِهِ وَ 

يعَةِ إلَِيْهِ فَحِسَابُ الْأنَْبِيَاءِ )علي بدان که حساب پيروان  -هم السلام( إلَِيْهِ ...حِسَابُ الشِّ

ها است و با  هاست و اعتمادشان در وزن اعمال بر آن امامان )عليهم السلام( با آن

به همان مطلب اشاره شده  (۳۸)صافات/سخن خداوند: و از پيروان او ابراهيم بود، 

است. امام صادق )عليه السلام( فرمود: ابرهيم از پيروان علی )عليه السلام( است 

که پيامبران از پيروان او باشند و حساب پيروان با او باشد؛ پس حساب  و هنگامی

پيامبران )عليهم السلام( با اوست و اعتمادشان با شهادت و تبليغ بر اوست و 

و جهنّم به دو دست اوست و فرشتگان در اين روز مطيع امر و  کليدهای بهشت

 (۳۱، ص۲۳)تفسير اهل بيت عليهم السلام ج«نهی او هستند

ادق )عليه السلام( توضيح داده شده است که حساب صدر روايت ديگری از امام 

ةٍ يُحَاسِبَهَا إمَِامُ » کند. هر امّتی را امام زمان آن امّت رسيدگی می زَمَانِهَا وَ کُلُ أمُه

ةُ أوَْليَِاءَهُمْ وَ أعَْدَاءَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَ هُوَ قَوْلهُُ تَعَالیَ: وَ عَلیَ الْأعَْرافِ رِجالٌ  يَعْرِفُ الْأئَِمه

ةُ يَعْرِفُونَ کُلّاً بِسِيماهُمْ ... به حساب هر  -امام صادق )عليه السلام( - وَ هُمُ الْأئَِمه

کند و امامان، دوستداران و دشمنان خود را رسيدگی میامّتی، امام زمان آن امّت 

شناسند و اين کلام خداوند متعال است که فرمود: و بر از سيمای ايشان می

-که ايشان همان امامان )عليهم السلام( می (۲۱)اعراف/مردانی هستند. « اعراف»

ی  مهپس نا (۲۱)اعراف/شناسند.  شان می باشند. که هريک از آن دو را از چهره

دهند و آنان بدون هيچ حسابی ها می کردار دوستداران خود را به دست راست آن

کنند و نيز نامه کردار دشمنان خود را به دست سوی بهشت گذر می از صراط به

شوند. چون سوی دوزخ روانه می دهند و آنان بدون هيچ حسابی بهها می چپ آن

گويند: نگرند، به برادران خود میهای کردارشان می دوستداران ايشان به نامه



ی اعمال مرا بگيريد و بخوانيد! من يقين داشتم که ]قيامتی در کار است و[ به  نامه

ملًا[ رضايتبخش قرار خواهد او در يک زندگی ]کا«! رسم حساب اعمالم می

 (۳۲، ص۲۳)تفسير اهل بيت عليهم السلام ج(«۲۱-۴۲)حاقه/داشت.

بسم » وف در ئه گرفت که از رحمت نامنتهای ربّ رتوان نيج از آنچه گذشت می  

بايد خواست احوال خوش اين بنده خوشبخت را داشته باشيم « اللَّ الرحمن الرحيم 

» که با نامه اعمالش قلب امام زمانش و رضايت پروردگارش را تحصيل نمود.  

ي إلِى مُرافَقَةِ  نْ يَأخُْذُ بِحُجْزَتِهِمْ،  وَصِلِ اللهُّمه بَيْنَنا وَبَيْنَهُ وُصْلةًَ تُؤَدِّ سَلفَِهِ، وَاجْعَلْنا مِمه

ا عَلىَٰ تَأدِْيَةِ حُقُوقِهِ إلَِيْهِ، وَالَجْتِهادِ فِي طاعَتِهِ، وَاجْتِنابِ  وَيَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ، وَأعَِنه

اءَهُ وَخَيْرَهُ مَا نَنالُ بِهِ مَعْصِيَتِهِ، وَامْنُنْ عَلَيْنا بِرِضاهُ، وَهَبْ لَنا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُع

سَعَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَفَوْزاً عِنْدَكَ، وَاجْعَلْ صَلاتَنا بِهِ مَقبُولةًَ، وَذُنُوبَنا بِهِ مَغْفُورَةً، 

نشينی  و پيوندده خدايا بين ما و او، پيوندی که ما را به هم - وَدُعاءَنا بِهِ مُسْتَجاباً 

از آنانی قرار ده که به دامان عنايتشان چنگ زنند و گذشتگان او برساند و ما را 

در سايه لطفشان اقامت کنند و ما را بر پرداخت حقوقش و کوشش در 

اش منّت  اش کمک کن و بر ما به خشنودی اش و دوری از نافرمانی فرمانبرداری

نه و رأفت و رحمت و دعای خير آن حضرت را به ما ببخش تا حدّی که به سبب 

ات و رستگاری در پيشگاهت برسيم، خدايا به وسيله او  ت گستردهآن به رحم

نمازمان را پذيرفته و گناهانمان را آمرزيده و دعاهايمان را مستجاب 

 )دعای ندبه(«.گردان

 از بيم حساب رويها گردد زرد  فردا كه به محشر آيد زن و مرد 

 كردگويم كه حساب من از اين بايد   من عشق ترا بكف نهم پيش برم

 


